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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

دستگیری قاتل دوچرخه‌سوار 

جوان آمریکایی که با دوچرخه در محله‌های فلوریدا پرســه 
می‌زد تا با شناسایی افراد سالخورده و تنها نقشه جنایاتش را 

عملی کند دستگیر شد.
به گزارش همشهری به نقل از فاکس نیوز، 12سپتامبر امسال 
)22شــهریور(، پلیس فلوریدا در جریان ناپدید شدن فردی 
به نام فرانســیس جناس 67ســاله قرار گرفت. صاحب‌کار 
فرانسیس از اینکه او 4روز به محل کارش نیامده بود و جواب 
تلفنش را نمی‌داد، نگران شد و پلیس را در جریان گم شدن 
او قرار داد. مأمــوران برای یافتن ردی از مرد ســالخورده به 
خانه اورفتند و پس از ورود به آنجا با صحنه هولناکی روبه‌رو 
شدند. جسد غرق خون مرد ســالخورده درحالی‌که حدود 
4روز از مرگش می‌گذشــت داخل خانه پیدا شــد. پزشکی 
قانونی اعلام کــرد که او بر اثر اصابت ضربات متعدد جســم 
سختی مثل چکش به قتل رسیده و بررسی‌ صحنه جنایت نیز 
نشان می‌داد که قاتل بعد از این جنایت و سرقت اموال مقتول 
فراری شده است. از همان زمان تحقیقات برای شناسایی و 
دستگیری عامل جنایت آغاز شد. یکی از کارآگاهان پلیس 
برای شناســایی قاتل بیش از 600ساعت فیلم دوربین‌های 
مداربسته در منطقه‌ای را که جنایت رخ داده بود بررسی کرد و 
در نهایت توانست مظنون را که جوانی 18ساله به نام اوماریون 

ایوری بود، شناسایی کند.
تحقیقات برای دستگیری قاتل ادامه داشت، تا اینکه 8روز بعد 
پلیس در جریان یک گزارش دیگر قرار گرفت. زنی در تماس با 
مأموران گفت که یک مرد غریبه، درحالی‌که چکشی در دست 
دارد، اطراف خانه‌اش در حال پرسه زدن است و تلاش می‌کند 
از پنجره به داخل خانه سرک بکشد. پلیس بلافاصله به آدرس 
زن تنها رفت اما مرد مشکوک قبل از دستگیری با دوچرخه 
فرار کرد. پلیس به بررسی شواهد و سرنخ‌ها پرداخت و متوجه 
شد که مظنون دوچرخه‌سوار، همان قاتل تحت تعقیب است. 
این یعنی مرد جنایتکار به‌دنبــال طعمه‌ای تازه برای اجرای 
نقشه‌اش می‌گردد. در این شرایط بررسی‌های ویژه ادامه یافت 
و کارآگاهان توانستند قاتل 18ساله را در مخفیگاهش دستگیر 
کنند. در بازرسی از خانه وی، چکش خون‌آلود نیز کشف شد. 
مرد جنایتکار در بازجویی‌ها گفت که ســوار بر دوچرخه‌ به 
محله‌های مختلف شــهر می‌رفت و اقدام به شناسایی افراد 
سالخورده و تنها می‌کرد تا اموالشان را سرقت کند. او اعتراف 
کرد که در نخستین سرقت، مردی را با ضربات چکش به قتل 
رساند و قصد داشت به جنایاتش ادامه دهد که دستگیر شد. 
متهم علاوه بر اتهام قتل درجه یک و سرقت با اتهامات دیگری 

نیز مواجه است و به‌زودی در دادگاه حاضر خواهد شد.

انتظامی

آن سوی مرز

داخلی

محموله‌های عجیب در فرودگاه 
قاچاقچیان حرفــه‌ای مواد‌مخدر هرروز از شــگردهای تازه 
برای قاچاق محموله‌هایشان استفاده می‌کنند. در روزهای 
اخیر چند محموله مواد‌مخدر که به شــکلی عجیب‌وغریب 
 جاسازی شده بود، پیش از ارسال به مقصد در فرودگاه امام 

خمینی )ره(کشف شد. 

آبمیوه‌هایی آغشته به شیشه 

تازه‌ترین محموله‌ای که قاچاقچیان مواد‌مخدر قصد داشتند 
با جاسازی حرفه‌ای و غیرقابل کشف از طریق مرز هوایی به 
خارج از کشور قاچاق کنند، 53کیلو شیشه بود که چند روز 
قبل در فرودگاه امام خمینی لورفت. ماجرا از این قرار بود که 
مأموران پلیس فرودگاه امام‌خمینــی)ره( در جریان پایش 
مســافران ورودی و خروجی فرودگاه، به اطلاعاتی دســت 
یافتند که نشان می‌داد قرار است یک محموله شیشه که به 
طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده، از طریق فرودگاه قاچاق شود. 
به‌این‌ترتیب بررسی‌های پلیسی دراین‌باره ادامه یافت تا اینکه 
آنها موفق شدند این محموله را در بطری‌های آبمیوه کشف 
کنند. قاچاقچیان محموله‌ای 90کیلویی، حاوی بطری‌های 
آبمیوه آغشته به شیشه کشــف کردند و در ادامه معلوم شد 

میزان خالص مواد کشف‌شده از این محموله 53کیلو است. 

آجیل با طعم تریاک 

یکــی دیگــر از محموله‌هــای مواد‌مخــدر با جاســازی 
عجیب‌وغریب که در روزهای اخیر کشف شد، حدود 5کیلو 
تریاک در بسته‌های آجیل بود. این محموله زمانی کشف شد 
که یکی از مسافران چمدان‌ و بارهایش را از گیت‌های بازرسی 
عبور می‌داد تا درنهایت ســوار هواپیما شــود؛ اما در جریان 
بازرسی وسایل این مســافر مأموران پی بردند که به‌احتمال 
زیاد در یکی از چمدان‌های او مواد‌مخدر جاسازی شده است. 
در این شرایط بود که چمدان‌های او باز و بازرسی شد. در یکی 
از این چمدان‌ها بســته‌های آجیل قرار داشت و در نگاه اول 
مورد مشکوکی به چشــم نمی‌خورد؛ اما مأموران در بررسی 
دقیق‌تر بســته‌های آجیل موفق شــدند 5کیلو و 500گرم 

تریاک کشف کنند. 

کمربندهای تریاکی 

قاچاقچیان مواد‌مخدر برای اینکه بتوانند محموله‌شــان را 
از گیت‌های بازرســی عبور دهند، مدت‌ها نقشه‌ می‌کشند؛ 
درســت همانند مردی که چند وقت قبل مقداری تریاک را 
به شکل کمربندهای چرمی درآورده بود و قصد داشت این 
کمربندهای تریاکی را از طریق فرودگاه امام خمینی به خارج 
از کشور منتقل کند؛ اما مأموران در یکی از گیت‌های بازرسی 
به‌راحتی متوجه ماجرا شدند و با کشف محموله تریاک، این 
مرد را دستگیر کردند. هرچند محموله کمربندهای تریاکی 
چندان سنگین نبود، اما این موضوع تبحر و دقت پلیس در 
کشف محموله‌های مواد‌مخدر را نشــان می‌دهد، حتی اگر 

کوچک و به شکل کمربند باشد. 

زورگیران طعمه‌هایشان را داخل 
گونی می‌کردند

اعضای یک باند تبهکار در پوشش مسافرکشی طعمه‌هایشان 
را می‌ربودند و پس از سرقت اموالشان، آنها را با دست و پای 

بسته داخل گونی می‌انداختند و رها می‌کردند.
به‌ گزارش همشهری، از چندی قبل گزارش زورگیری‌های 
عجیبی به پلیس پایتخت اعلام شد. بررسی‌ها نشان می‌داد که 
اعضای یک باند با خودروهای پراید و پژو در خیابان‌های تهران 
اقدام به مسافرکشی می‌کردند و با تهدید چاقو اموال مسافران 
را به سرقت می‌بردند. نکته عجیب این بود که متهمان پس از 
سرقت از طعمه‌هایشان آنها را با دست و پای بسته داخل گونی 
قرار می‌دادند و در خیابان‌های خلوت رها می‌کردند. یکی از 
مالباخته‌ها که زنی جوان بود، گفت: وقتی ســوار خودروی 
پراید شدم، تصور کردم راننده آن مسافرکش است. بین راه، 
مردی جوان هم سوار شد و در بین راه، با چاقو تهدیدم کردند 
و طلاهایم را به سرقت بردند. سپس دست و پایم را بستند و 
داخل گونی انداخته و در خیابان رها کردند که یک زباله‌گرد 
گونی را باز کرد و نجاتم داد. اعضای این باند خشن در صورتی 
که با مقاومت طعمه‌هایشــان مواجه می‌شدند آنها را با چاقو 
زخمی می‌کردند. با این اطلاعات تحقیقات به دستور قاضی 
عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی تهران آغاز 
شد تا اینکه از طریق چهره نگاری، هویت یکی از اعضای باند 
شناسایی و او و همدستش دستگیر شدند. تحقیقات تکمیلی 

از متهمان ادامه دارد.

دادسرا
دختری که با سوارشدن خودروهای 
مدل‌بالا قدم در خانه مردان پولدار 
می‌گذاشت و با همدستی دوستش 
اموال‌شان را ســرقت می‌کرد، مدعی است که برای 
تهیه پــول دیه مقتــول و آزادی بــرادرش از زندان 
دست به سرقت می‌زده‌است. به گزارش همشهری، 
چند روز قبــل مأموران پلیس پایتخــت به دختر و 
پسری جوان که با یک کوله‌پشــتی در حال خروج 
از آپارتمانی اعیانی در شــمال شهر بودند، مشکوک 
شدند. آنها دستپاچه بودند و با دیدن خودروی پلیس 
فرار کردند؛ ولی دقایقی بعد هردو دســتگیر شدند و 
معلوم شــد که به یکی از واحدهای همان آپارتمان 
اعیانی که از آن خارج شــده بودند، دستبرد زده‌اند. 
مأموران در ادامه به ســراغ آپارتمان موردنظر رفتند 
و مردی را با دست‌وپای بسته و نیمه‌هوشیار در آنجا 
پیدا کردند. او مالک آپارتمــان بود و پس از بهبودی 
گفت: از کارخانه‌ام که خارج شــدم، سوار بنزم بودم 
که در خیابان دختری دست تکان داد. چون دیروقت 
بود، توقف کردم که او را به خانه‌اش برســانم. دختر 
جوان می‌گفت که پرستار ســالمندان است و چون 
می‌خواســتم برای مادر پیرم پرستار استخدام کنم، 
همراه وی به خانه‌ام رفتیم که قرارداد امضا کنیم؛ اما او 
در چای من داروی بیهوشی ریخت و پس از نوشیدن 
آن از هوش رفتم. وقتی چشمانم را باز کردم، مأموران 
پلیس را بالای سرم دیدم و فهمیدم که آن دختر به 
همراه پسری که همدستش بوده، پول، طلا و وسایل 
آنتیک و عتیقه داخل خانه‌ام را دزدیده اما هنگام فرار 
دستگیر شده‌است. با مشخص‌شدن حقیقت مأموران 
راهی مخفیگاه این دختر و پسر شدند و مدارکی کشف 
کردند که نشان می‌داد آنها با این شگرد از چندین مرد 
پولدار سرقت کرده‌اند و عجیب‌تر اینکه مالباخته‌ها 
از آنها شــکایت نکرده بودند. با دستگیری سارقان، 

تحقیقات برای شناسایی مالباختگان ادامه دارد. 

ادعای عجیب دختر سارق: می‌خواستم دیه مقتول را جور کنم

مینا متولد سال1376 است. او سر راه خودروهای 
مدل‌بالا قرار می‌گرفت و با فریب رانندگان‌شان 
وارد خانه‌شان می‌شد تا نقشه سرقت‌ها را عملی کند. گفت‌وگو با دختر 

سارق را بخوانید. 

در پرونده‌ات نوشته شده که فوق‌لیسانس داری؛ 
پس چه شد که سر از اینجا درآوردی؟ 

به‌خاطر نجات برادرم از زندان. او 10سال از جوانی‌اش را پشت میله‌های 
زندان گذرانده است. می‌خواستم کاری انجام دهم تا از زندان آزاد شود. 
از وقتی برادرم زندانی شــد، مادر و پدرم پیر و شکسته شدند. برای 

آزادی برادرم نیاز به پول داشتم. برای همین سرقت را انتخاب کردم. 

چرا برادرت در زندان است؟ 
او به‌خاطر من به زندان افتاد. تابستان سال90 بود. ما به‌همراه خانواده 
به پارکی در نزدیکی خانه‌مان در یکی از شهرهای شمال‌شرق کشور 
رفته بودیم. آن روز چند پسر جوان به من متلک انداختند و برادرم که 
متوجه این موضوع شد با آنها درگیر شد. سپس پسرعموهایم نیز 

وارد درگیری شدند. یکی از آن جوان‌ها با چاقو به برادرم حمله و 
او را زخمی کرد. همان موقع برادرم چاقو را از دست او کشید 

و ضربه‌ای به قفسه سینه‌اش زد. همین ضربه باعث مرگ 
آن جوان شد و برادرم به اتهام قتل عمد به زندان 
افتاد. از همان روز سیاهی بر سر همه ما آوار شد؛ 
روزهایی که برادرم دادگاهی می‌شــد و درنهایت 
حکم قصاص وی را صادر کردند. چه شــب‌های 
وحشتناکی را گذراندیم؛ به‌خصوص شبی که گفتند 
برادرم را به انفرادی برده‌اند تا قبل از طلوع خورشید 
روز بعد قصاص شــود. رفتیم مقابل خانه خانواده 
مقتول و التماس‌شان کردیم. درنهایت با وساطت 
ریش‌سفیدان، خانواده مقتول دل‌شان به رحم آمد 
و برادرم را بخشیدند و او از قصاص رهایی یافت. 
اگرچه این بهترین خبر زندگی ما شــد، اما خب 
آنها 5میلیارد تومان دیه می‌خواســتند که تهیه 
این پول برای ما که مستأجر بودیم و آهی در بساط 

نداشتیم، سخت بود. 

و همین موجب شد که نقشه سرقت بکشی؟ 
این گزینه آخرم بــود. ما به کمک خیرین و بــا قرض‌کردن حدود 
2میلیارد جور کردیم؛ اما 3میلیارد کم داشتیم. یکی از دوستانم گفت 
برو دنبال گنج. شاید باورتان نشود؛ اما چند ماهی به یکی از مناطق 
دورافتاده شیراز رفتیم و اقدام به حفاری کردیم به امید پیداکردن 
عتیقه. اما چیزی دستگیرمان نشــد. ناچار شدم گزینه سرقت را 

انتخاب کنم. 

از جزئیات نقشه‌ای که کشیدی بگو. 
در اینستاگرام با فرهاد آشنا شدم. وقتی داستان زندگی‌ام را شنید و 
فهمید نیاز به پول دارم، قبول کرد که با همدستی هم سرقت کنیم. او 
هم مادرش مریض بود و باید جراحی قلب انجام می‌داد. می‌گفت هزینه 
جراحی مادرش خیلی زیاد است و شرایط مالی خوبی هم نداشت. من 
و فرهاد راهی پایتخت شدیم و تا صبح فکر کردیم که چطور می‌توانیم 
سرقت کنیم تا گیر نیفتیم. بهترین گزینه این بود که مردان متاهل را 

به دام بیندازیم و با فریب آنها اموال قیمتی‌شان را به سرقت ببریم. 

با چه شگردی سرقت می‌کردید؟ 
من طعمه می‌شدم و راننده ماشین‌های مدل‌بالا را به دام 
می‌انداختم. سپس فریب‌شان می‌دادم و به خانه‌هایشان 
می‌رفتم و در را نیمه‌باز می‌گذاشتم تا فرهاد که با موتور 
به‌دنبال ما بود، وارد خانه شــود؛ یا از قبل، طعمه‌مان 
را بیهوش می‌کردیم یا دســت‌وپایش را می‌بستیم و 
تهدیدش می‌کردیم تا رمز گاوصندوقش را بگوید. در 
آخر هم از او فیلم سیاه تهیه می‌کردیم تا از ترس 

آبروریزی شکایت نکند. 

چند نفر را با این شگرد به 
دام انداختید؟ 

حدود 7 یا 8 نفر. تقریبا پول دیه و جراحی 
مادر فرهاد جور شده بود و می‌خواستیم 
به شــهرمان برگردیم؛ اما بخت با ما یار 
نبود. حالا من به‌جای اینکه برادرم را از 
زندان آزاد کنم، باید خودم زندانی شوم. 

برادرم به‌خاطر من قاتل شد گفت و گو

کمتر از یک هفته 
اقدام  از  پــس 
تروریســتی گروهک جیش‌الظلم و 
شهادت 10نفر از نیروهای مرزبانی در 
منطفه تفتان در رزمایشی عملیاتی 
12نفر از اعضای تیم ترور دســتگیر 
شدند یا به هلاکت رسیدند. جانشین 
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه و 
سخنگوی رزمایش عملیاتی شهدای 
امنیت در این‌باره گفــت: در ادامه 

رزمایش عملیاتی شــهدای امنیت در استان سیستان و بلوچســتان، ۸نفر از اعضای 
۴تیم ترور و شرارت شناسایی و دستگیرشــدند و ۴نفر نیز به هلاکت رسیدند. او ادامه 
داد:‌ پنجشنبه‌شــب یگان‌های عملیاتی نیروی زمینی سپاه با مشارکت سربازان گمنام 
امام‌زمان)عج( در اداره کل اطلاعات استان و فراجا، در مرحله دیگری از رزمایش موفق 
شدند ضربات مهلکی بر پیکره تیم‌های تروریستی نیابتی دشمن در استان سیستان و 
بلوچستان وارد کنند. در این عملیات که با بهره‌گیری از ادوات، تجهیزات، پهپادهای رزمی 
نیروی زمینی سپاه و تاکتیک‌های جدید شناسایی و عملیات انجام شد، یکی از عناصر 
اصلی گروهک تروریستی که در به شهادت رساندن پاسداران و مدافعان امنیت در منطقه 
گوهرکوه تفتان نقش داشت، دستگیر شــد و در مجموع ۸نفر از اعضای گروهک‌های 
تروریستی دستگیر شدند و 4نفر به هلاکت رسیدند. همچنین از این تیم‌ها، مقادیر قابل 

توجهی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد.
پیش‌تر سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشــور نیز از ادامه عملیات برای 
دستگیری و انهدام کامل تیم‌های تروریســتی خبر داده بود. وی که به استان سیستان 
و بلوچستان ســفر کرده بود گفت: برای سرکشی از همکاران و بررسی عملیات منجر به 
شهادت ۱۰تن فرزندان وطن در گوهرکوه شهرستان تفتان و همچنین دیدار با بزرگان و 
سران طوایف وارد استان شدم. خوشــبختانه با عملیات پی در پی و اقداماتی که سپاه، 
وزارت اطلاعات و کارکنان پلیس در شناسایی و انهدام تروریست‌ها در منطقه انجام دادند، 
تیم تروریستی‌ای که منجر به شهادت همکاران ما شده بودند کاملا متلاشی و منهدم شد. 
او ادامه داد:‌ در تعقیب باقیمانده تروریســت‌های منطقه جنوب شرق کشور هستیم و 
ان‌شاءالله در آینده خبرهای خوبی برای مردم منطقه داریم و امیدوار هستیم که به‌سرعت 

موضوع تعقیب و هلاکت اشرار مسلح را به اتمام برسانیم و به نتیجه مطلوب برسیم.

انتقام از تروریست‌هاگفت و گو

5روز بعد از درگیری نیروهای مرزبانی 
بــا تروریســت‌های جیش‌الظلم 
در سیســتان و بلوچســتان که 
موجــب شــهادت 10نفــر از 
مرزبانان شد، همسر شهید پویا 
رحمت‌طلب‌ضیابــری، یکی از 
شــهدا در گفت‌وگو با همشهری 

ناگفته‌هایی از همســر شــهیدش 
بازگو کرد.

به گزارش همشــهری، این حادثه پیش 
از ظهر شــنبه ‌5 آبــان در منطقــه گوهرکوه 
شهرستان تفتان واقع در اســتان سیستان و 
بلوچستان اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که 
ســاعتی قبل نیروهای پلیس به‌ دنبال تماس 
مردمی راهی این منطقه شــدند، اما در مسیر 
برگشت ناگهان تروریست‌های مسلح، شروع 
به تیراندازی به‌ سوی خودروی پلیس کردند. 
در این شــرایط بود که درگیری سختی بین 
مأموران و تروریســت‌ها اتفاق افتاد که در این 
حادثه ۱۰ نفر از مرزبانان غیور کشــورمان به 

شهادت رسیدند. 
گروهبــان یکم پویــا رحمت‌طلــب - متولد 
سال 74- که حدود یک ســال در این منطقه 
مرزی مشغول دفاع از وطن بود نیز یکی از این 
شهداست. فاطمه احمدپور، همسر این شهید 
می‎گوید: حدود یک ســال و نیم قبل ازدواج 
کردیم. پویا که در یگان امداد نیروی انتظامی 
مشــغول بود، سال گذشــته از صومعه‌سرا به 
شهرســتان تفتان در اســتان سیســتان و 
بلوچستان منتقل شد. این جدایی برای ما که 
تازه ازدواج کرده و بسیار به هم وابسته بودیم 
خیلی ســخت بود، اما چاره‌ای جز تحمل این 
شرایط نداشــتیم، چون قرار بود 3سال را به 
این شکل بگذرانیم. من همیشه در اضطراب و 
نگرانی بودم چون پویا و همکارانش در منطقه 
مرزی و در شرایط سخت و حداقل امکانات کار 

می‌کردند.

زندگی از راه دور
فاطمه تازه‌عــروس که با دلهــره روزهای بدون 
همســرش را می‌شــمرد تا او به خانه بازگردد، ‌ 
روزهای سخت جدایی را تحمل می‌کرد، اما هیچ 
وقت فکر نمی‌کرد که با شهید‌شــدن همسرش 
خیلی زود او را از دست بدهد.او می‌گوید: پویا یک 
‌ماه در تفتان بود و 15روز به خانه باز می‌گشــت. 
زندگی برای ما ســخت بود، چــون او در منطقه 
خطرناکی خدمت می‌کــرد. او من را با خود نبرد 
و من در شــهر خودمان هر لحظه با خیال دیدن 

دوباره همسرم لحظات را سپری می‌کردم.
همسر شهید رحمت‌طلب می‌گوید: حتی لحظاتی 
که او تا صبح شیفت داشــت من نیز بیدار بودم و 
لحظه‌ای دلهره رهایم نمی‌کرد، چراکه همسرم 

در منطقــه‌ای خطرناک در حال دفــاع از خاک 
میهنش بود و من نمی‌توانســتم با خیال راحت 
بخوابم و فرســنگ‌ها دورتر من نیز پا به پای او تا 

صبح بیدار می‌ماندم.

قرار زیارت داشتیم
این زوج جوان در آستانه سالگرد نامزدی خود 
قرار داشتند. قرار بود آنها 15آبان برای زیارت به 
مشهد بروند. فاطمه نیز منتظر بود تا پنجشنبه 
10آبان همسرش را ببیند. قرار بود او بیاید و غبار 
دلتنگی را پاک کند. فاطمــه هم خیال دیدن 
همسرش را می‌بافت و انتظارش را می‌کشید. 
به‌ گفته فاطمه آنها قرار بود جمعه برای سالگرد 
نامزدیشان جشن دو‌نفره‌ای بگیرند و برای چند 
روز دیگر که عازم مشهد هستند، برنامه‎ریزی 

کنند، اما این حادثه هولناک اجازه نداد.

لحظات دلهره‌آور روز حادثه
صبح روز حادثه پویا بــه فاطمه پیامک داد و از 
حال و روزش او را باخبر کرد. ســاعت 11به او 
زنگ زد و گفت که قرار است به ماموریت برود. 
ســاعت یک فاطمه به پویا زنگ زد تا جویای 

حالش شود، اما دیگر پویا جوابش را نمی‌داد.
فاطمه می‌گوید: وقتــی پویا جوابــم را نداد، 
بلافاصله اخبار را چک کردم. متوجه شدم که به 
مرزبانان تفتان حمله شده است. مطمئن شدم 
اتفاقی افتاده است. به دوستانش زنگ زدم. یکی 
از آنها گفــت که پویا به عملیات رفته اســت و 

خیلی زود تلفن را قطع کرد.
او ادامــه می‌دهد: با دوســتان دیگرش تماس 
گرفتم و یکی از آنها که کنار پیکر پویا بود، به من 
گفت که او شهید شده است. دیگر من چیزی 

نفهمیدم. فقط می‌دانم که گریه امانم نمی‌داد.
فاطمه می‌گوید: شب قبل از حادثه پویا غمگین 
و دلتنگ بود. البته به آرزویش رسید و زودتر از 
پنجشنبه پرواز کرد و پیش ما آمد. پویاکه فرزند 
اول خانواده بود، یــک خواهر و یک برادر دیگر 
دارد. خانواده‌اش لحظــه‎ای آرام و قرار ندارند، 
یک ‌ماه بود او را ندیده بودند. هیچ‌کس باورش 

نمی‌شود که پویا رفته و دیگر بازنمی‌گردد.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

همسر یکی از شهدای مرزبانی ازآخرین تماس با شوهرش می‌گوید 

مأمور پلیس فرشته نجات پسر جوان شد
مأمور پلیس جان فردی را که قصد داشــت با پریدن از پل به زندگی خودش خاتمه بدهد نجات داد. پســر جوان 
حدود ساعت10:30 شامگاه پنجشنبه قصد داشت با پریدن از پلی در شهریار به زندگی خود خاتمه بدهد که افسر 

گشت کلانتری13 امیریه با دیدن این صحنه و آرام کردن پسر جوان، در واکنشی سریع مانع از خودکشی او شد.

نجات 3بیمار: آخرین مأموریت ایثارگر دفاع‌مقدس 
اعضای بدن یکی از ایثارگران دوران دفاع‌مقدس که دچار مرگ مغزی شده بود با موافقت اعضای خانواده‌اش به 
3نفر از بیماران نیازمند اهدا شد. این ایثارگر ایرج حسینی‌زاد نام داشت و ساکن شهرستان مصیری‌)بابامیدان( 

واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد بود که بعد از مرگ مغزی، کلیه‌ها و کبد وی به بیماران اهدا شد.
نجات

اهدای عضو

شهادت مأمور پلیس در شهرک غرب 

در جریان درگیری مسلحانه مأموران پلیس و سارقان خودرو 
در شــهرک‌غرب تهران، یکی از مأموران بــر اثر اصابت گلوله 
دزدان به شهادت رســید. به‌گزارش همشهری، بامداد دیروز 
تیم گشت کلانتری134 شهرک‌غرب ســرگرم گشتزنی در 
خیابان‌های این منطقه بودند که متوجه چند جوان مشکوک 
شدند. آنها ســارقان خودرو بودند که به سراغ یک خودروی 
پرشیا رفته بودندو قصد سرقت آن را داشتند. ماموران با دیدن 
این صحنه به سمت سارقان رفتند اما آنها وقتی خودروی پلیس 
سر رسید، سوار یک پرشیای دیگر  شدند و فرار کردند. در این 
شرایط مأموران گشت به تعقیب دزدان پرداختند و همزمان 
ماجرا را به مرکز گزارش کردند.  سارقان با سرعت زیاد قصد فرار 
داشتند و حتی به اخطارهای پلیس و شلیک هوایی مأموران نیز 
توجهی نکردند. درحالی‌که دقایقی از تعقیب و گریز پلیس با 
سارقان خودرو  گذشته بود، مأموران خودروی پرشیا را هدف 
گرفتند و شروع به تیراندازی کردند. گلوله‌های پلیس لاستیک 
خودروی دزدان را پنچر کرد و باعث متوقف شدن آن شد، اما در 
همین هنگام دزدان از خودرو بیرون آمدند و شروع به تیراندازی 
به‌ســوی مأموران کردند.  در جریان تیراندازی آنها متأسفانه 
یکی از سرنشینان خودروی پلیس به نام  امیرمحمد شمسی 
بر اثر اصابت گلوله مجروح شــد و دزدان از فرصت استفاده و 
اقدام به فرار کردند. ایــن در حالی بود که مأمور مجروح نیز به 
بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. در حالی که 
تلاش پزشکان برای نجات مامور مجروح ادامه داشت، وی بر اثر 
شدت جراحات وارده به شهادت رسید و ماجرای شهادت او به 
سالار صنعتگر، بازپرس ویژه قتل تهران گزارش شد.  با حضور 
بازپرس جنایی در بیمارستان، وی دستورات لازم را صادر کرد 
و براساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران، در حال حاضر 
تیم ویژه‌ای از کارآگاهان برای شناسایی سارقان وارد عمل شده 

و تحقیقات برای دستگیری آنها ادامه دارد.

آخرین تماس با مدافع وطنآخرین تماس با مدافع وطن

شهید  امیرمحمد شمسی


